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Abstract 

In the history and collective and national identity of every nation, women are an influential element, 

as women self-work has become an archetype. A woman affects her surroundings with every role and 

emotions, and one of these influential roles is women loyalty. Epic stories reflect emotions and 

feelings and the way people think in a period of history. The Shahnameh and the Ramayana are among 

the world literary epics in which women play a significant role. One of the prominent characteristics 

of the women in the Shahnameh and the Ramayana is their loyalty, and this is the characteristic of 

women loyalty that makes them not hesitate to do anything great. And the chain of incidents and big 

events in the epics. The present research with a descriptive-analytical and comparative method aims 

to deal with the expression of women loyalty in two epic works and world classics, Shahnameh and 

Ramayana. The results of this research show that the expression of women loyalty in Shahnameh and 

Ramayana is different. These differences are rooted in religious and ethnic beliefs and the nation view 

of women. Loyalty of Shahnameh women is associated with sacrifice, tradition, courage and bravery, 

but in Ramayana, adherence to traditions and beliefs and pure submission is a sign of loyalty. 
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 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 62-77، ص. 1402 زمستان، نه، شمارۀ چهل و سيزدهمسال 

 

 مقاله پژوهشی

 

 نمود وفاداری زنان در شاهنامه و رامایانا

 

 1ندا رجبی منصور

 2فرحمیدرضا شایگان

 3مهرانگیز اوحدی

 

 هچکید

الگو تبديل شده است. های زن به يک کهندر تاريخ و هويت جمعی و ملی هر قومی زن عنصری تأثيرگذار است چنانکه خويشکار

های ثيرگذار وفاداری زنان است. داستانأهای تگذارد و يکی از اين نقشزن با هر نقش و احساساتی بر محيط پيرامون خويش تأثير می

های ادبی جهانی ای از تاريخ هستند. شاهنامه و رامايانا از حماسهها در دورهتفکر انسان ۀاسات و نحوسی بازتاب عواطف و احسحما

زنان در شاهنامه و رامايانا وفاداری آنان است و همين سبب  ةکنند. از صفات بارز و برجستهستند که زنان در آن نقش بسزايی را ايفا می

رو شوند. تحقيق پيشها جنبان حوادث و اتفاقات بزرگی در حماسهسلهبه خود راه ندهند و سلم کارهای بزرگ ترديدی شود در انجامی

حماسی و کلاسيک جهانی، شاهنامه و  تطبيقی بر آن است که به نمود وفاداری زنان در دو اثررويکرد تحليلی و -با روش توصيفی

ها ريشه اين تفاوت ؛ه و رامايانا متفاوت استد وفاداری زنان در شاهنامدهد که نموپژوهش نشان میاين ة رامايانا بپردازد. حاصل مطالع

شکنی، شجاعت و جسارت نسبت به زن دارد. وفاداری زنان شاهنامه همراه با فداکاری، سنتها در باورهای مذهبی، قومی و ديدگاه آن

 فاداری است.و تسليم محض بودن نشانة وها و باورها است، اما در رامايانا پايبندی به سنت

 حماسه، شاهنامه، رامايانا، زن، وفاداری.ادبيات فارسی، ادبيات هندی، ها: کلیدواژه 
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 . مقدمه1

چهارم هجری شاهنامه اثر گرانبهای فرهنگ و تمدن قوم ايرانی، سرودۀ حکيم ابوالقاسم فردوسی از شاعران بزرگ قرن 

ها های حماسی جهان است که موضوع آن اسطورهترين سرودهترين و برجستهای منظوم و يکی از بزرگحماسه قمری است.

هايی است از قهرمانان و پهلوانان که گاه جنبه نمادين و آرمانی دارند و گاه حکايت دارای داستان و تاريخ ايران است. شاهنامه

در جای جای شاهنامه رزم است و بزم، عشق و انتقام و پيوند و جدايی و سرانجام پند و عبرت  های تاريخی.از واقعيت

های اخلاقی و دفاع از مرز و بوم مردم رای حفظ ارزشاخلاقی. فضای شاهنامه حماسی و شورانگيز است که قهرمانان آن ب

 .ت. تاريخ دقيق سرايش اين اثر به درستی معلوم نيستزنند. رامايانا سروده وال ميکی اسکنند و شمشير میايران مبارزه می

و عاشق شيدا راما و دهند که تاريخ اين منظومه، قرن پنجم قبل از ميلاد است. رامايانا سرگذشت پر شور دمحققان احتمال می

. اين حماسه در ی نماد زن برتر استاند. يکی نماد مرد برتر و ديگرهمسرش سيتا است،که نماد دو انسان کامل و برگزيده

 شود و جزء متون مذهبی هندوهاست. مراسم دينی خوانده می

زنان در طول تاريخ است. زن به  از جمله مسائل مهمی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، نقش اجتماعی

های اجتماعی بوده است. آغاز آفرينش همواره در کانون توجه گروه عنوان يک شخصيت تاثيرگذار در زندگی اجتماعی، از

درباره زن، عاملی برای  های مختلفيکی از مباحث مهم فرهنگی هر قومی تصوری است که آن قوم از زنان دارد. ديدگاه

ای در طول قرون در شود. باورهای دينی، تاريخی و اسطورهز موضوعات اجتماعی و فرهنگی محسوب میتحليل بسياری ا

يابد و بازتاب آن در ادبيات که نمادی از فرهنگ يک قوم است، قابل مشاهده و بررسی است. می تفکر و زندگی مردمان نمود

شود گردد و تلاش میسی، شاهنامه و رامايانا، بررسی میاز اين رو در اين پژوهش نمود وفاداری زنان در دو منظومة حما

تأثير فرهنگ و دين در نمود وفاداری زنان ايران و هند های وفاداری زنان، انواع نمود وفاداری زنان و ها و شباهتتفاوت

 تحليل گردد.

 

 پیشینة تحقیق. 1.1

شود: در ت که در ادامه به طور مختصر به آنها اشاره میهايی درباره زنان شاهنامه و رامايانا انجام شده استاکنون پژوهش

هايی به رشته تحرير در آمده است: کتاب ارزشمندی با عنوان »زنان شاهنامه« به کوشش جلال خالقی شاهنامه کتابباب زنان 

ص کند تا روشن شناسی ايران را مشخبر آن بوده که ابتدا نقش جنس مونث در اسطوره(. در اين اثر نگارنده 1398مطلق )

های ای موجز از داستانبوده است. نگارنده در بخش نخست چکيدهشود اين موضوع در شاهنامه نمود داشته و در چه حد 

کند. کتاب ديگری ها را به اجمال بازگو میهای شخصيتی آندهد و در پايان هر بند ويژگیترين زنان شاهنامه را ارائه میمهم

ر مولف نخست زنان شاهنامه را به (. در اين اث1371ر زنان در شاهنامة پهلوانی« به قلم خجسته کيا )با عنوان »سخنان سزاوا

ر کند و در سومين بخش آن به معرفی زنان دهای رستم را معرفی میکند و در بخش دوم زنان افسانهاختصار معرفی می

ای مورد تحليل و بررسی قرار می گاه تاريخی و اسطورههای کيانی اختصاص دارد. در خلال داستان حوادث را از ديدروايت

(، نشرية ادبيات تطبيقی. اين مقاله 1392ای ديگر با عنوان »جايگاه مادر در شاهنامه و رامايانا« از طاهره تحصيلی )دهد. مقاله

ها دارد. نگارنده به بررسی شباهت جامعة هند و ايران بر مبنای دو حماسه شاهنامه و رامايانا اشاره به جايگاه مادر و نقش او در

ای با عنوان »سيمای زن در شاهنامه و پردازد. پايانامهدر در دو فرهنگ ايران و هند میها در خصوص جايگاه ماو تفاوت

در اين پژوهش بيشتر به اشتراکات زنان دو سرزمين و همچنين به  (، دانشگاه لرستان.1389رامايانا« از سيده اکرم زاهدی )

متر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنين در اين های اين دو قوم به زنان پرداخته است و نقش و کارکرد آنان کدگاهدي
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های مثبت و منفی زنان یهای زنان از جمله نقش مادری، دختر در خانواده، دايه و کنيز و ويژگپژوهش تنها به برخی از نقش

 ه است. باب وفاداری زنان به شيوۀ تطبيقی بين دو حماسه مذکور صورت نگرفتپرداخته شده است، اما تاکنون پژوهشی در 

 

 . بحث2

 . حماسه1.2

ترين انواع ادبی است. هر چند ترين و مهيجحَماسه )به فتح اول( که در لغت به معنای دلاوری و شجاعت است از قديم 

کند، در آن معانی و مفهوم متعدد است. »حماسه میحماسه در بادی امر جنگ و پهلوانی و کشورگشايی را به ذهن متبادر 

کند. حماسه از و تابع صدر جهان و روزگار مردم نخستين را ترسيم میگزارشی است از اوضاع و احوال روزگاران نخست 

هايی است که برای گويد و در آن سخن از جنگزمانی که ملتی در راه حصول عظمت و تمدن گام نهاده است، سخن می

اين رو حماسه لال و بيرون راندن يا شکست دشمن يا کسب نام و به دست آوردن ثروت و رفاه صورت گرفته است. از استق

های بعدی روايت های آن ملت است و مجاهدات آن ملت را در راه سربلندی و استقلال برای نسلکننده آرمانهر ملتی بيان

های ذهنی بشر در رويايی با مسائلی چون هاست. نخستين کوششتينه(. در حماسه سخن از نخس61: 1394کند« )شميسا، می

اری نيز در حماسه مطرح است. از اين رو حماسه مربوط به زمانی است که کذشت و فدامرگ و زندگی، عشق و نفرت، و گ

کند. در ان میر ارتباط با توضيح و تفسير جهان نخستين و عصر آفرينش بيدانسان به شعور رسيده است و تاريخ خود را 

فتار خدايان و ايزدان آن قوم است. ای زمينی از رهلوانان حماسی هر قوم نسخهپحقيقت خصوصيات، صفات و کارکرد ويژۀ 

ها زايش، پرورش، بخشندگی، خردمندی و هدايت و همچنين ستيز و پرخاش با دشمنان خود، از ترين اين خويشکاریمهم

اجتماعی و خصايص  مسائلمتون ادبی به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ت. سا بوده اهخصوصيات مهم بسياری از اين الهه

های طبيعی و نخستينه محسوب شاهنامه و رامايانا از حماسهکه  آنجايیو از  دپردازهای مختلف میدوره فرهنگی مردم در

يگاه زن و نقش آنها را ای گوناگون از جمله جاهفرهنگی را در زمينه هایتواند نکتهشوند، مطالعه و بررسی اين دو اثر میمی

 در ادوار گذشته برای ما روشن نمايد. 

 طورهاس. 1.1.2

ها به حيات خود ادامه الگويی است که در طی ادوار گوناگون در ذهن جمعی و قومی انساناسطوره شامل سرمشق و کهن 

اند. اگر اند و همواره يکسان بودهها يکسانهای اصلی اسطورههمايلاية تفکرات بشری ريشه دوانيده است. »بنداده و در لايه 

شناختی ای است که با آن پيوند داريد. هر نظام اسطورهود را پيدا کنيد، کليد راهنما جامعهشناسی خاص خخواهيد اسطورهمی

آميزند شوند و در هم میل میای معين و در محدودۀ بسته رشد کرده است. سپس وارد عرصة برخورد و رابطة متقابدر جامعه

توان از اساطير . برای شناخت عميق فرهنگ يک ملت نمی(48: 1394کنيد« )کمبل، تری پيدا میشناسی پيچيدهو شما اسطوره

ای برخاسته از باورها و رفتارهای جمعی و تصويری عينی از تجربة جمعی گيری شخصيت اسطورهخبر بود. »شکلآن بی

های ها از جنبهشويم. اين شخصيتای با زندگی فردی و خصوصی افراد آشنا نمیهای اسطورهاست نه فردی. ما در داستان

ها را ممکن شوند، اهداف شخصی در سرنوشت و ساختار آنان اثر ندارد و تنها برخی از جايگشتفردی نيست که داستانی می

 (. 39: 1389سازد« )مختاريان، می

 . زن در اسطوره و حماسه1.1.1.2

نخستين جوامع بشری، پيش اند. در گيری زندگی اجتماعی داشتهزنان در تاريخ بشری جايگاه بسيار ارزشمندی در شکل

از آغاز تاريخ و در آغاز تاريخ زن و مرد وظايف مختلفی داشتند و همکار و مکمل يکديگر بودند. چون زن و مرد هر يک 
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آوری دانه توانمندی و استعدادهای خاص خود را داشتند که برای تأمين معاش ضرورت داشت. بدين معنی که زنان به جمع

پرداختند و مردان هم به شکار، اما پس از دوران گردآوری خوراک و شکار يعنی آغاز عصر نوسنگی می و ميوه و مواد خوراکی

يابد؛ »زيرا در اين دوران کار زن کشاورزی و مشغلة مردان دامداری است و بنابراين زن به اقتضای زن قدرت چشمگيری می

(. از ديگر 18: 1375يابد« )ستاری، ش زن ايزدان رواج میشود و کيش پرستکار و اشتغالش مادر و سرور طبيعت دانسته می

دلايلی که موجب تقديس و احترام به زن شده است باروری و زايايی زن بوده است. همين ويژگی باروری و زايش زن موجب 

سی حاکی از آن شناهای باستانشده که زنان جايگاه ايزدبانويی را به خود اختصاص دهند و مورد پرستش قرار بگيرند. کاوش

ترين اعمال مذهبی به پرستش ايزدبانوان تعلق داشت. »هزاران سال پيش افکار بشر درباره زنی که حيات را است که کهن

توان با توجه به احترام فراوانی که زن در جايگاه زد. مادر پرستی متداول را تنها میآفريد و در پيرامون مادر يعنی زن دور می

شناسان و (. جامعه18: 1379زن داشت درک کرد« )سيبرت،  -نی مادر خانواده، رئيس قبيله، کاهنه، نيابخش خود؛ يعحيات

کنند و با توجه ای تصور میواقعی و نظام خاص اجتماعی هر دوره زندگی بازتاب را ها و روايات حماسیشناسان اسطورهمردم

کهن و دگرگونی و تحول تاريخی، اجتماعی، روابط و نهادها را در  ها از ورای رمزها و رازهای روايات تاريخ دورانبه داده

ای هستند ذهنيت ماورايی بشر را به جهان ملموس و عينيت پيوند زده ها که در واقع بازتابی از دوران اسطورهيابند. حماسهمی

ی و ملموس حماسه درآمدند و به ای که دست نيافتنی و فراواقعی بودند به پهنة عينهای اسطورهاست. در اين گذار شخصيت

توان رفتارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی گيری از اسطوره میموجودات زمينی بدل گشتند. بديهی است که با بهره

اقوام را دريافت. وفاداری زنان، موضوعی فرهنگی و اجتماعی است که با مطالعة حماسه يک ملت، که بازتاب انديشه و ديدگاه 

 پردازيم:توان اين موضوع را بررسی کرد. اکنون به نمود وفاداری زنان در شاهنامه و رامايانا میلت است میآن م
 

 اثبات وفاداری با همفکری و رازداری. 1

 او برای چاره جستن و گفتگو با سام به در ماجرای ازدواج زال و رودابه، سيندخت مهربانانه در کنار همسرش مهراب،

                     کند.  کمک می

 دل دردمند تو بند من است گزند تو پيدا گزند من است

 (189: 1، ج1960)فردوسی،  

شود که دوستی اين دو جوان به بار ای میسيندخت پس از کشف ماجرای دلدادگی زال و رودابه، نگران وضع پيچيده

نمايد. مهراب که به خوابگاه خود رفته خود را غمگين می آشناست. با انديشه و زيرکیآورد. از طرفی با خشم مهراب هم می

بيند، پس با براعت (. سيندخت زمان را برای افشای واقعه مناسب می186همان:پرسد )دل به همسر دارد از پژمردگی او می

ب را آماده شنيدن اصل برای او تدارک ديده، مهرا ای که روزگارهای غافلگيرکنندهوفايی دنيا و جرياناستهلالی زيبا در بی

شود. وقتی که مهراب از عزم سپاه آوردن ماند وارد عمل می(. سيندخت در جايی که شوهرش در می187کند )همان: ماجرا می

ا خرد طلبد. سيندخت بشود و همسرش سيندخت را به ياری میگردد پريشان خاطر و بيمناک میسام به سوی کابل آگاه می

 رساند:              ايستد و او را ياری میر کنار همسر میو درايت وفادارانه د

 که بد ژرف بين فزاينده رای يکی چاره آورد از دل به جای

 زبان برگشايم چو تيغ از نيام مرا رفت بايد به نزديک سام

 ام گفتارها را پزدـرد خـــخ بگويم بدو آنچه گفتن سزد

 (207)همان:                    
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های اجتماعی و سياسی و حتی های مهم و موثری را در صحنهنامدار شاهنامه در کنار مردان و پهلوانان بزرگ نقشزنان 

های کنند. زنان وفاداری که در شرايط دشوار و تنگناها با دانايی و زيرکی با راه گشايی و حل چالشدر ميدان جنگ ايفا می

گيرند. فرنگيس گذارند. حتی در اين زمينه گاهی از مردان نيز پيشی میايش میهای خود را به نمو اجتماعی توانمندی سياسی

در طول زندگی مشترک با سياوش، همواره امين و رازنگهدار اوست. به همين خاطر سياوش به او اطمينان کامل دارد و همه 

کند. سياوش پيشگويی و راز تولد کيخسرو گذارد و با او مشاوره میو در ميان میهای خود را به راحتی با ارازها و پيشگويی

 گويد:و آيندۀ او را به فرنگيس می

 به خواب اندرون بود با رنگ و بوی اه رویــچهارم شب اندر بر م

 ون پيل مستـروشی بر آورد چــخ رزيد وز خواب خيره بجستـبل

 ...شای بر انجمن..ـچ مگــهيت ــلب سياوش بدو گفت وز خواب من

 (139: 3)همان، ج                      

دهد کند تا بتواند انتقام خون سياوش را به وسيلة فرزندش، کيخسرو، بگيرد، نشان میرازی را که فرنگيس در سينه پنهان می

افراسياب  خشم باعث سياوش از گرسيوز بدگويی که زمانی همچنين. مدارندسياست زنان شاهنامه وفاداری خردمندانه دارند و که

های کند. »معاشيق مهم و مؤثر شاهنامه علاوه بر جنبهداند و با او گفتگو میگردد، سياوش فرنگيس را محرم اسرار خود مییم

توانند مثبت و ها میاند. اين معشوقهاند که قابل تأملعاشقانه و غنايی خود معانی روانی و ذهنی پنهانی در خود جای داده

روی موجب تکامل روانی، خودشناسی و رشد يک مرد و يا برعکس موجب تنزيل روانی، پستوانند منفی باشند؛ يعنی می

رو با روان و ميزان رشد و آگاهی آن ارتباط دارند و چگونگی عملکرد آنها بستگی به تلاش  آگاهی و تحقير او شوند. از اين

شود زن زاهد به سيتا نصيحت ی رام تبعيد می(. در رامايانا وقت81: 1400ی دارد« )خسروی، و کوشش فرد در مسير خودياب

 شود.کند که پيوسته در کنار همسرش و در خدمت او باشد، چرا که دلجويی از مرد طاعت و عبادت او محسوب میمی

 کند:   گونه سفارش میزن زاهد به سيتا اين

 رد بی حد مهربانیــا کــه سيتــب يهمانیـم مــه رســد بــزن زاه

 دمت رامــت کرد بهر خـصيحــن و کرم با آن گل اندام پس از لطف

 که دلجويی شوی است طاعت زن زنلــثل زد آن مثــه مـچه مردان

 (101)رامايانا، ص                    

اگر  شدند؛ زيرا هندوان قديم به اين باور بودند کهاطلاع نگاه داشته میهای هندی از هرگونه آموختن علم و فلسفه بی»زن

شود يا ديگر در انقياد مرد قرار های زندگی و مرگ نظر کنند يا فاسد میها تربيت شوند و با ديد فلسفی بر لذت و رنجزن

جامعة هندو زندگی محدود و محصوری داشته و زندگی او با معيارها و ضوابط  (. زن در74: 1389گيرند« )حيدری، نمی

کند، چون و چرا اطاعت میها و دستور همسرش بیعنوان سيتا، که از خواسته شده است. مفهوم زن بهمشخصی تنظيم می

زن موجود مستقلی نيست،  گويد خدای يک زن شوهر اوست. در آيين هندو چونمتداول و جاودانه بوده است. رامايانا می

. به تبع اين تفکر زنی وفادار و بنابراين استقلال عمل و انديشه هم ندارد. زن موجودی وابسته است که کنشی از خود ندارد

 گويد:     مطلوب است که تابع قوانين همسرش و مقررات طبقة اجتماعی خود باشد. در رامايانا شخص گازری به همسرش می
 

 به کنج خانه همچون مرده در گور بهتر که بنشيند کر و کورزن آن 

 جای رده برــردن مــببايد دفن ک ی کز آستان بيرون نهد پایــزن

 (254)رامايانا، ص                 
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همسرانشان قرار در شاهنامه زنانی چون فرنگيس و سيندخت در شرايط سخت و دشوار با همفکری و خردمندانه در کنار 

امايانا ماند، اما در رسياوش در طول زندگی به او وفادار می دهند. فرنگيس با رازداری و حفظ امانتگيرند و آنها را ياری میمی

گيرد، سيتا برای اظهار وفاداری بر طبق آداب و سنت وظيفة دلجويی، شود و در شرايط دشواری قرار میوقتی که رام تبعيد می

گيرد و نه در جايگاه کسی که طرف اعت را بر عهده دارد. سيتا تنها برای دلجويی در کنار همسرش قرار میخدمت و ط

 امايانا زنی ستوده، پسنديده و وفادار به همسر است که مطيع، هميار و همراه مرد باشد. مشورت و همفکری قرار بگيرد. در ر
 

 شکنی و همراهی کردن با مردسنتاثبات وفاداری با جسارت، بی پروایی، . 2

همة  شود. اما باپروايی در عشق به شوربختی و دشواری کشيده میاز جمله اين قهرمانان زن منيژه است. منيژه نيز از بی

يابد. ای انديشه ناپاک راه نمیکند ذرهتب و تاب خود در عشق به بيژن وفادار و پايبند است. در مهر و محبتی که نثار وی می

(. هر چند دختر قدرتمند بزرگی 68، ص5گذرد )فردوسی، جاو از زر و جاه و مقام خويش برای کسب رضايت محبوب می

پروايی منيژه زادۀ و فرمانبردار بيژن، پهلوان ايرانی و دوستدار واقعی اوست. اگر اين بیچون افراسياب تورانی است، اما مطيع 

پروايی او زادۀ خودآگاهی اوست پس از کرد، اما از آنجا که بیاو را فراموش میرانی بود، پس از گرفتار شدن، ديگر هوس

جا که شاهزاده خانمی که تا آن روز در گردد. تا آنری میافتادن بيژن به چاه، آن هوس آغازين ناگهان تبديل به مهر و وفادا

زند و همين عشق و وفاداری او مورد گدايی میکرد، اکنون برای رساندن آب و نان به بيژن دست به ناز و نعمت زندگی می

نيژه برای او نان و کند، مکشد و زندانی میپذيرش فرهنگی جامعة ايرانی است. افراسياب وقتی بيژن را در چاهی به بند می

خواهد. می خواند و از او ياری(. و رستم را برای نجات بيژن فرا می43، ص5کند )فردوسی، جآورد و او را تيمار میغذا می

 کند:                        منيژه حال خود را از رنج زندانی بودن شوهرش در سياه چاه چنين توصيف می

 م آفتابــديدی رخــرهنه نـــب ابت افراسيــنم دخـــنيژه مــم

 از اين در بدان در دوان گرد گرد کنون ديده پرخون و دل پر ز درد

 چنين راند يزدان قضا بر سرم... راز آورمـــمين نان کشکين فــه

 نبيند شب و روز خورشيد و ماه و بيچاره بيژن بدين ژرف چاهـچ

 (65، ص5)فردوسی، ج            

گری است. اما حتی بيرون از گويد، منيژه زن آرمانی عصر شواليهاره الگوی منيژه از نظر اشراف جنگاور می»داوريل درب

د و کدام فرهنگ است که چنين زنی را نستايد! زنی وفادار و فداکار تا پای جان در خدمت شوی گرفتار!« ها، کدام مرشواليه

ای از اهميت فداکاری و عشق بزرگ منيژه را بندد، شمهکه بيژن با منيژه می(. پيمان وفاداری 293: 1393)به نقل از يزدانفر، 

 کند:     بيان می

 

 دا کرده جان و دل و چيز و تنف تو ای دخت رنج آزموده ز من

 همان گنج و خويش و مام و پدر بکردی رها تاج و تخت و کمر

 (70، ص5)فردوسی، ج             

تر و متمايزتر از ديگر زنان شاهنامه. او دختر اهنامه است با شخصيت و روحياتی بسيار متفاوتپرواترين دختر شمنيژه بی

ماند و برای رهايی آيد در پس گرفتار شدن همسرش در کنار او میزمين به همسری در میزمين با بيژن پهلوان ايرانشاه توران

دهندۀ اين واقعيت آيد، به روشنی نشانگفتارهای منيژه بر میها و کند. آن چه از کنشهمسر و معشوق با رستم همکاری می
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باکانة خود ترسی شکنی و خطرپذيری است. از ابراز عملکردهای جسورانه و بیپروايی، سنتاست که وفاداری توأم با بی

بکشد، حتی اندکی ی از روابط آزاد خود دست ندارد. او نه تنها دختری نيست که تحت تأثير هنجارهای خانوادگی و اجتماع

کند. نگران خشم پدری چون افراسياب نيست. بلکه جسورانه و با شگردی خاص حتی ارتباط جنسی نيز با بيژن برقرار می

که  آبرويی بزرگیبخت و اشاره به بیهای پی در پی در کلام افراسياب خطاب به منيژه که او را ناپاک زن، بدهنر، نگونتوهين

شکنی منيژه است. اگرچه منيژه دختری است که خود را سريعاً مگی بيانگر ميزان بالای سرکشی و سنتمنيژه به بار آورده ه

ماند و کند، اما به بيژن متعهد و وفادار است و در بدترين شرايط در کنار محبوبش میوارد يک رابطة هيجانی و جنسی می

برای گرسنه نماندن بيژن، نگهبانی از چاهی که بيژن در آن  کند. تلاشين نحو ايفا میشناسی و نقش خود را به بهتروظيفه

است، رساندن خود با سری برهنه و ديدگانی پر آب به شهر بعد از رسيدن کاروان ايران، تلاش برای آگاهی ايرانيان از جای 

منيژه برای بيژن است. های زنانة جمله فداکاری هايی که رستم برای بيژن فرستاده بود ازبيژن و آزادی او، بردن خوراکی

شود )فردوسی، هايی که رستم فرستاده بود به روشنی ديده میوفاداری اين دختر در سخنان بيژن، پس از تحويل گرفتن خوراکی

تابد. و رنمیگونه محدوديتی را در زندگی برای خود ب(. منيژه دختری است با روحياتی مستقل، قوی و آزاد که هيچ66: 5ج. 

دهندۀ آن است که اين دختر برای نيازهای روحی، عاطفی و اش به روشنی نشانانی و روانی کيفيت زندگیبه لحاظ هيج

کند. او در مسير عاشقی تا رسيدن به وصال درونی خويش ارزش قائل است و آزاد و مستقل برای رسيدن به آن تلاش می

کشد و با اتکای به نفس تمام، آزاد بار سختی را به دوش می ها به تنهايیواستن از آنبيژن به جای تکيه بر ديگران و ياری خ

از ديگر زنان متعهد و وفادار شاهنامه رودابه است. رودابه در مقابل مخالفت و  آيد.و قوی، خودش از پس خودش برمی

عشق خود کمترين  ال دشمن هستند، در پروردناش با خانواده زداند خانوادهکند، با آنکه میپرخاشگری پدر ايستادگی می

 دهد:ترديدی به دل راه نمی

 جهانم نيرزد به يک موی او نخواهم بدُن زنده بی روی او

 (185: 1)فردوسی، ج       

 :کند، که از جهان پهلوان زال کسی بر او پادشاه نباشدو در مقابل زال سوگند ياد می

 واـــر زبانم گـن بـــريـــهان آفـــج که بر من نباشد کسی پادشا

 که با تخت و تاج است و با زيب و فر جز از پهلوان جهان زال زر

 (173)همان:                                

ها زبونی و شيفتگی عشاق که به ضعف تن و پريشانی فکر و خفت عقل بکشد، وجود ندارد. وفاداری و »در اين عاشقی 

نظير های بیديگر است. داستان زال و رودابه مقدمه ظهور رستم و جنگ گيری داستان پهلوانیعشق قهرمانان مقدمه شکل

های محوری (. رودابه يکی از شخصيت245: 1333سرو است« )صفا، اوست. داستان فرنگيس و منيژه مقدمة رستاخيزی کيخ

ی پيش رو نتواند زن شاهنامه است او دختری منفعل و ترسو نيست که بر اثر ضعف درونی خويش و موانع محيطی و فرهنگ

گيرد و در عين ده میاز خواستن قلبی و درونی خود پشتيبانی و محافظت کند. او با اعتماد به نفسی کامل موانع موجود را نادي

های بيرونی و محيطی از جمله مادر گونه سرکشی، گستاخی و ضعف شخصيتی از محرکاستقلال و پيشبرد هدف، بدون هيچ

 کند. می و کنيزکانش نيز استفاده

(. هنگامی 92در رامايانا وقتی رام به دستور پدر به جنگل تبعيد شد، سيتا همسر وفادارش با او راهی جنگل شد )رامايانا: 

گويد زن ساية مرد و خواهد تا سيتا را با خود ببرد و میخواهد رهسپار جنگل شود، اين مادر رام است که از او میکه رام می

 ن سختی کمک و يار تو خواهد بود.همراه اوست و در زما
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 همی خوانند زن را ساية مرد جوابش داد گفت ای ناز پرورد

 ع ملال آيد تو را کارـپی دف يارهمان بهتر که همراهت بود 

 (91)رامايانا، ص               

او به شوهرش برسد »زن وفادار بايد به سرورش چنان خدمت کند که گويی او خداست. هرگز کاری نکند که رنجی از 

وهرش بپيچد در تناسخ وضع اجتماعی مرد و داشتن يا نداشتن فضائل تأثيری در اين امر ندارد. همسر که سر از فرمانبرداری ش

(. در کتاب اساطير جهان، سيتا زنی است که شرايط ديکته شده از 508: 1341، 1بعدی شغال خواهد شد« )ويل دورانت، ج

به خوبی رعايت کرده است. اين زن نماد عشق آرمانی زنانه است. او سرمشق زنانة دارما است. سيتا  ها و باورها راسوی سنت

سان سپری برای حفظ عفاف خويش رود و در سراسر دوران اسارت با انديشيدن به شوهرش ازاو بهعيد میبه دنبال راما به تب

آمد. از اين رو آموزش يک دختر به هنر زنان به شمار می کند. »زندگی رئيس خانواده موضوع اصلی مورد توجهاستفاده می

کردن يک گورو )آموزگار روحانی( و امور خانواده شد. خدمت کردن زن به شوهرش مانند خدمت داری محدود میخانه

وفادار  نيک (. طبق سنت کهن هندو، هرانسان بايد به دارما يا رفتار54: 1388شود« )شاتوک، های آتش او محسوب میمناسک

ناپذير جدايی ایباشد. در هر نقش از زندگی يک قانون مدون رفتار و کردار وجود دارد. بردباری، تحمل دشواری و اندوه، پاره

تواند نمونة بزرگ فضايل انسانی شود. اين در سنت زندگی راستين و پرهيزکارانه است و با پذيرفتن اين اصل هر انسانی می

ن در جامعة هندو زندگی محدود و محصوری داشته است. زندگی او توسط معيارها و ضوابط کهن هندو يک اصل است. ز

چون و چرا از همسرش اطاعت عنوان يک الگو و سرمشق برای زنان هندی بوده که بی شده است. سيتا بهمشخصی تنظيم می

گويد خدای يک زن، شوهر اوست. رامايانا میاست. ها رايج بودهکند و اين فرهنگ در بين هندیهای او را اجرا میو خواسته

گونه که دربارۀ خدايان چنين ه خدمت کند، آن»بر اساس کتاب قوانين مانو، يک زن پرهيزکار همواره بايد به شوهرش خالصان

ز سوی اند، حتی اگر مرد با زن بدرفتاری کند و به دنبال اميال خود باشد و واجد خصوصيات خوب نباشد نيز بايد اکردهمی

شه (. در آيين هندو چون زن موجود مستقلی نيست، بنابراين استقلال عمل و اندي15: 1389زن به او خدمت شود« )توکلی،

هم ندارد. زن موجودی وابسته است که کنشی از خود ندارد. به تبع اين تفکر زنی وفادار و مطلوب است که تابع قوانين 

به دليل محدود بودن در چهار چوب قوانين طبقاتی و دينی که اصل زندگی  همسرش و مقررات طبقة اجتماعی خود باشد.

بايست شوهرش را با در جامعه که بايد تابع همسر خود باشد. »زن میدهد و همچنين جايگاه زن يک هندو را تشکيل می

رؤيايی دوست بدارد. زن بايد از همسرش حمايت کند، نه آنکه او را با عشق ای دوست بدارد. شوهر هم میمحبت صبورانه

رفت ر شوهرش راه میدر ميان مردم چند قدم پشت س کردشوهرش را با فروتنی »آقا«، »سرور« و حتی »خدای من« خطاب می

(. زنان شاهنامه برای وفادار ماندن و اثبات  وفاداری 508: 1، ج1341شنيد« )ويل دورانت، ندرت از مرد سخنی میو به

کنند و اين وفاداری همراه با شجاعت و خردمندانه است. زنانی چون منيژه و رودابه با ی هم میهنجارگريزی و سنت شکن

گيرند. منيژه در شرايطی که بيژن در چاه کنند و راه خود را پيش میرابر خشم پدر ايستادگی میپروايی در بجسارت و بی

اش از سوی پدر طرد و شرايطی که رام به دليل دسيسه نامادری کند. در رامايانا سيتا درزندانی است او را تيمار و همراهی می

شود. زنان در شاهنامه با انتخاب خود و با جسارت ميار او میشود با او راهی جنگل شده و همراه و هبه جنگل تبعيد می

انا سيتا به توصية مادر کنند و در مشکلات و تنگناها در کنارشان هستند، اما در رامايخودشان اقدام به کمک همسرانشان می

 شود که او را در تبعيد همراهی کند.رام و بر اساس سنت و وظيفة اجتماعی ملزم می
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 خواهی اثبات وفاداری با پرورش فرزند قهرمان و کین. 3

يره، جريره زنی است که نوع ورود او به داستان همراه با مظلوميت، اندوه، رنج و سختی و حس انتقامی است که در دل جر

 کشد:به واسطه کشته شدن سياوش زبانه می

 ز بهر سياوش دلش پر ز دود جريره زنی بود مام فرود

 (37، ص4)فردوسی، ج       

ها منطقی، صبور، کاردان و زنی با او زنی است که از کشته شدن همسر آزرده خاطر است و زخم خورده، اما با همه اين

اند و از همان ابتدا تر از فرنگيس و کيخسرو بودهه او پسرش به لحاظ مرتبة اجتماعی پائينکاستقلال کامل است. و با وجود آن

شود، و با اينکه در نهايت اين پسر فرنگيس، کيخسرو است کند و به حاشيه رانده مییدر حاشيه و جدا در دژ کلات زندگی م

ها به دور است. روان اين زن روانی پخته، توزی ها و توطئهها، کينهرسد، اما با اين حال از حسادتکه به پادشاهی ايران می

رود در برابر نزديک شدن لشکر ايران کاملاً مشخص های فدوست است. اين امر از اولين کنشآرام، عاقل، عاطفی و انسان

کند که با يه میخرد. و به پسرش توصها را با ملايمت و متانت به جان میاست. جريره  در کنار پسرش فرود تمام سختی

 پيوستن به سپاه برادر کين سياوش را بستانند: 

 جهاندار و بيدار کيخسروست به ايران برادرت شاه نوست

 شويد همیـاوش بــروان سي گر کينه جويد همیبرادرت 

 (38، ص4)فردوسی، ج        

ها ها، پس از سالانديشیمصلحت جريره که بر اساس مصالح سياسی به همسری سياوش در آمده است، بر اساس همين

اما حاصل اين مساعدت مرگ خواند. خواهی از دشمنان همسر، يگانه فرزند را به همراهی برادرش کيخسرو فرا میبه اميد کين

ترين حضور او وقتی است که پدرش را التماس پسر است. نمونة ديگر از زنان وفادار و فداکار شاهنامه فرنگيس است، مهم

 تا جان سياوش را نگيرد: کندمی

 ونين ببستــيان را به زنار خــم فرنگيس بشنيد رخ را بخست

 رنگ داده دو رخساره ماهبه خون  يامد به نزديک شاهـياده بـــپ

 (139، ص 3)فردوسی، ج          

اش، دچار در گذشته دارد و هنگام ديدار اسب سياوشتوصيف عالی فردوسی از او که چگونه خاطرۀ سياوش را گرامی می

ش نشان از حس وفاداری او نسبت به سياوش است. خويشکاری اصلی فرنگيس در حفظ امانت سياو شوداندوهی ژرف می

گشايد، و های پس از کشته شدن سياوش لب از لب نمیگذارد. در سالاست. بار گرانی را که سياوش بر عهدۀ فرنگيس می

پروراند وگنج سازد. فرنگيس گنجور سياوش است. فرزند وی را در تن خود مینمیراز وصيت سياوش را بر هيچ کس فاش 

 گشايد:دارد و هنگام گريختن از توران آن را پيش روی کيخسرو مینهان می گرد، از گزند دشمنانبا بهای شوهر را در سياوش

 هانــنبد زان کسی آگه اندر ج به ايوان يکی گنج بودش نهان

 بود سيارـــزره بود و ياقوت ب ده دينار بودنج آکنــکی گــي

 همان خنجر و تيغ و گرز گران همان گنج گوپال و برگستوان

 (211)همان:                       

گردد تا به خونخواهی رسد و با لشکری پرتوان، آماده میگذرد و کيخسرو به تخت پادشاهی ايران میها میگونه سالبدين

سازد. فرنگيس در برد و تخت پادشاهی افراسياب را سرنگون میکه مادر کشيده است، به توران حمله می هايیپدر و رنج
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مسر سياوش، همسری پرشور در عشق، پاک و با وفا است ،که در راه نجات سياوش و حفظ امانت او و به ثمر رساندن نقش ه

نشيند و به وسيلة کيخسرو انتقام سياوش های او به ثمر مییکند. و سرانجام دشوارامانت او از هيچ تلاش و خطری دريغ نمی

ها را به جان ه حرمت عشق و وفای به عهد، همانند همسر خود تمامی رنجگونه است که اين شير زن بگيرد. و اينرا می

به تمامی در شاهنامه گونه رسالت خود را شجاعانه و خرد، تا امانت شوهر را به جايگاهی شايسته و بايسته برساند و اينمی

مادر شاه آرمانی ايران زمين کيخسرو است،  کند و به نوعیای که در شاهنامه ايفا میکند. فرنگيس علاوه بر نقش مادرانهادا می

کند مانع اجرای توطئة تورانيان عليه همسرش سياوش کند و تلاش میدر مقام يک همسر نيز خردمندانه و مدبرانه عمل می

(. همچنين وی امور بسياری را بر عهده دارد که به نوعی بيانگر قدرت مديريت و خرد اوست. در 40، ص3ی، جشود )فردوس

گيرد. بعد از قتل شوهر با وقار يان اختلاف شوهر و پدرش بی هيچ ترديدی جانب شوهر را که از کشور دشمن است میجر

عب پدر که هر لحظه ممکن است او و فرزندش را از ميان دری و رکم نظيری فرزندش را در ميان دسيسة خانوادگی، دربه

نين ميان سرزمين پدر و سرزمين همسر، او نيز با جان و دل در (. در جنگ خو50، ص3کند )فردوسی، جبردارد، بزرگ می

داده  شود. چون که تشخيصايستد و سرانجام ناظر بر باد رفتن کل خانوادۀ پدری و کشورش میخواهان شوهر میکنار کين

د و دور انديشی کند. فرانک از زنان خردمنها را با شکيبايی کم نظيری تحمل میاست، حق به اين سوی است و همه سختی

های شاهنامه است. او در حفظ جان فرزند خويش فريدون بود که خردمندی او عامل حوادث بزرگ و تأثيرگذاری در داستان

برد و به نگهبان آن کند. کودک شير خوار را به مرغزاری میو جسارت رفتار می و پنهان داشتن او از چشم ضحاک با زيرکی

پردازد و به شود و به جستجوی تبار خود و پيدا کردن ضحاک میمايه تغذيه کند. فريدون بزرگ میسپارد تا از شير گاو برمی

 (.58، ص1ج آورد )فردوسی،بندد و ضحاک را از پای در میکين خواهی پدر کمر بر ميان می

 بگويم ترا هر چه گفتی بگوی فرانک بدو گفت کای نامجوی

 د نام او آبتينـرد بــکی مــي تو بشناس کز مرز ايران زمين

 (60، ص1)فردوسی، ج       

شود. سيتا فرزندی را که از ظنی که رام نسبت به سيتا دارد از سوی همسرش طرد میدر رامايانا به دليل بدگمانی و سوء

 آورد:ام باردار بود در خانه بالميک زاهد به دنيا میر

 نيکنامی از مروتد ـو زاهــچ ور عصمتــاه حــد مــپسر زايي

 نياوردی ز شادی زان وطن ياد صنم را دل به غربت زان پسر شاد

 (258)رامايانا، ص               

پردازد، اما پس از مدتی زاهد به او گوشزد دت و رياضت میدهد. در کنار زاهد به عباسيتا فرزندش را نزد زاهد پرورش می

رياضت و ترک مال و جاه، کار سخت و جانفرسايی است. زاهد به فرزند سيتا آيين تيراندازی کند که تو از شاهزادگانی و می

دهد فرزند به رخ میکنند و هنگامی که نبردی بين رام و فرزندش آموزد و در در همان کوه گذران زندگی میو شکار را می

 (.261برد )رامايانا، صمی هويت پدر پی

آورد و به پروراند و نهانی کيخسرو را به دنيا میفرنگيس مادری آيينی و دينی است که قهرمان موعود را در تن خود می

گيرد. فرانک را میسپارد و به وسيلة کيخسرو انتقام خون همسرش کند و امانت او را به فرزندش میوصيت سياوش عمل می

کند و در نهايت فريدون وقتی به سن رشد و کمال رسيد ضحاک ضحاک دور میبا زيرکی بسيار فرزندش فريدون را از چشم 

کند که با سپاه گيرد. جريره فرزندش فرود را ترغيب میگونه انتقام پدرش را میبرد و بديناش را از بين میو تخت پادشاهی

سيتا نقشی منفعل در تربيت و پرورش بدين وسيله انتقام خون همسرش سياوش را بگيرد. در رامايانا  برادرش متحد شود تا
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دهندۀ است که او را با تبار و ای به نژاد و اصل و نسب رام نزد فرزندش ندارد و اين مرد پرورشفرزندش دارد او حتی اشاره

 برند.می شوند و به هويت هم پیگيرد با هم روبرو میت میکند و در نبردی که بين رام و فرزندش صورنژادش آشنا می

 

 اثبات وفاداری با ترک جاه و مقام و موقعیت اجتماعی. 4

کشد، شود او را نمیکتايون از ديگر  زنان وفادار شاهنامه است. وقتی قيصر روم از علاقه دخترش به گشتاسب آگاه می 

يک زن عادی به کند. و مانند گيرد و کاخ شاهی را ترک میون دست شوهر را میراند. کتايولی دست خالی از کاخ بيرون می

ريزد. يگانه پذيرد و از سر راستی هر چه را که دارد به پای شوهر میرود. بخت خود را میخانة شوهر در سرای کدخدا می

کند، از نيازهايی که خرج گشتاسب می کند. اما بيشاش را فراهم میفروشد و نيازهای زندگی نوينگوهر گرانبهايش را می

 دهد او وفادار و ياريگر همسر خود است.وتمندانه به شوهر میدريغ خود را سخامهر بی

 ز ياقوت هر گوهری مايه داشت کتايون بی اندازه پيرايه داشت

 که چشم خردمند زان سان نديد يکی گوهری از ميان برگزيد

 يرون سپاســز اندازه بپذيرفت  ردند نزديک گوهر شناســبب

 د نيز شايسته بودــدان روز بــب خريدند چيزی که بايسته بود

 (24، ص6)فردوسی، ج           

شود. چرا که رام در اين مدت به پاکدامنی سيتا شود، از جانب رام به سردی استقبال میوقتی که سيتا از دام راوانا آزاد می

گناهی خود را ثابت کند. آن پاکی و بی برای اثبات پاکدامنی خود آتشی بر پا کند، و با گذر از خواهدکند، از سيتا میترديد می

 آيد:پذيرد و از اين امتحان سربلند بيرون میسيتا می

 فروزم امتحان راکه آتش می پس آنگه گفت عاشق دلستان را

 (244)رامايانا، ص             

بر رام به وسيلة آتش ثابت کرد. از سوی همسر پذيرفته و حتی باردار هم شد. اما مردم بعد آن که سيتا پاکدامنی خود را 

کشور که در اين داوری ايزدی حضور نداشتند، شروع به تهمت زدن بر سيتای وفادار کردند. تا آن جا که راما مجبور شد 

خواهد که بار ديگر م رسيدند، باز راما از سيتا میها که اين دو دلداده به هاز سالهمسرش را در جنگل برده و رها سازد. »بعد 

اش از مادر خود عفت و پاکدامنی خود را بر همگان ثابت کند. سيتا بسيار اندوهگين و ناراحت بود، دوباره برای اثبات پاکی

به همان جا بازگشت« کرد و از همان جايی که آمده بود )زمين( خواست تا پاکی او را گواهی دهد. در آن هنگام زمين دهان باز 

شود خواهد که از رام دور شود. او در اين وفاداری مظلوم واقع می(. سيتا از شدت ناراحتی از خدا می20: 2009)پانی پتی، 

نشيند. او در میگناهی خود به همسرش، به درون آتش سوزان رفته و بر تاج آتش (. سيتا برای اثبات بی271)رامايانا، ص

اش و انجام دستورات رام يشگی و وفادارانه به همسرش راما است. او وفاداری خود به رام را، با پاکدامنیبردارندۀ عشق هم

های برهمن پايبند است و کند. سيتا در عين حفظ پاکدامنی و اثبات آن به رام به دارما هم وفادار است. سيتا به آموزهثابت می

(. »در سطح عالم انسانی اگر درمه را خاستگاه 125خود وفادار است )رامايانا، ص رفتار و رفتار نيک و راستين آيينبه دارما و 

و مأخذ قانون اخلاقی بدانيم، از يک سوی ديگر »سادهارنه« را داريم که عبارت است از اصول و موازين عام اخلاقی که شامل 

برهمنان و تقديم هدايا و بخشش و احکام  ت، هم چون زيارت رفتن، احترام بهگردد. از قبيل احکام امور شايسهمه کس می

و امور ناشايست، هم چون حرمت آسيب نرساندن به ديگران، لزوم اجتناب از فريبکاری. به اين ترتيب مفهوم درمه از جمله 

 (. 55: 1382عبارت است از نظم جاودان، عدالت، دين، وظيفه و قانون« )ويتمن، 
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گويد و موقعيت اشرافی و شاهدخت بودن خود را ناديده خود کاخ پدر را ترک مینامه کتايون برای اثبات وفاداری در شاه

گيرد. او همسر گشتاسب پادشاه ايران و مادر اسفنديار پهلوان انگارد. او به طور آگاهانه و کاملاً ارادی تصميم به اين کار میمی

دهد، بلکه دچار موقعيت اجتماعی خود را از دست میت وفاداری خود به همسرش نه تنها شود، اما سيتا برای اثباايرانی می

شود و برای حفظ موقعيت و جايگاه خود بايد خود را به همسرش رام اثبات کند. با گذر از نوعی سرخوردگی و تحقير می

يم گيرنده کند. سيتا خود تصما را تبعيد میآتش و نشان دادن عفت و پاکدامنی و در نهايت رام به خاطر ملامت اطرافيان سيت

 در اين کار نيست. در واقع وفاداری و دلباختگی او با تحقير و طرد شدن همراه است.

 

 اثبات وفاداری با مشارکت و همکاری در امور . 5

پيران ويسه در روزهای دشوار  مهربان کدبانوی او. است گلشهر دهدمی نشان را خود زن بودن کمال از ديگر زنان شاهنامه که

 گويد: گشاينده گلشهر خواهيم و بس.بندد، به پهلوان میهای پيران را در بازگشت کيخسرو به ايران میيو دستاست. وقتی گ

 وزو نيست پيدا ترا مغز و پوست هتر بانوان تو اوستــجا مـــک

 دستگاهازد وی آن ــز گلشهر س که نگشايد آن بند را کس به راه

 (223، ص3)فردوسی، ج          

سپارد )فردوسی، برد و به گلشهر میدهد و به کاخ خود میفرنگيس باردار را از چنگ جلادان افراسياب نجات میپيران، 

 رود.  شود و شبانه به سراغ نوزاد فرخ می(. و يگانه کسی است که از خواب پيران آگاه می158، ص3ج

است. همراهی کردن  شوهر بخشی از مناسک دينی و مشارکت زن با شوهر در انجام امور آيين دينی  در رامايانا همراهی

 شود:زنان شمرده می

 چو سيناسی زنان همراه شوهر چو گنگ نر به ده جوهای ديگر

 (197)رامايانا، ص               

است که بسياری از زنان هندو به طور مرتب برای دانند و به همين سبب »زن را شريک همسرش در دَرمه و سرنوشتش می

کند. بنا بر سنت، زنان از نيروی اش آبرومند میگيرند؛ زيرا تعهدات دينی زن را در قبال خانوادهت همسرانشان روزه میسعاد

 (.129: 1388هايشان به واسطة رفتار شخصی و دينی پسنديده برخوردارند« )شاتوک، حفاظت از خانواده

مسرشان حضور دارند و در امور خانوادگی و حتی سياسی های مختلف اجتماعی در کنار ههنامه زنان در موقعيتدر شا 

باشد تواند با مرد مشارکت داشتههمکاری و مشارکت دارند، اما در رامايانا حضور و مشارکت زن تنها در امور دينی است که می

 که در واقع بخشی از وظايف دينی اوست.

 

  گیریه. نتیج3

ز و نمود وفاداری زنان در فرهنگ ايران و هند تأثيرگذار بوده است و همين ای، دينی و اجتماعی در بروباورهای اسطوره

ها در ايران باستان همواره مورد های متفاوتی داشته باشند. ايزدبانوان و الههموضوع سبب شده که زنان در دو حماسه شخصيت

ين قداست و احترام باستانی به ايزدبانوان سبب بينيم. همبازتاب اين تأثير را در حماسة ايران می اند وستايش و احترام بوده

ای در مورد آفرينش زن که او را شده که زنان از اعتبار و جايگاه اجتماعی برخوردار شوند. در جامعة هند بنا بر باور اسطوره

ای گاه اسطورهمحصور و وابسته در جامعه داشته باشد. با توجه به نداند، سبب شده که زن شخصيتی موجودی حقير و پست می

به زن و جايگاه اجتماعی او در جامعه و خانواده، همچنين اعتقادات دينی در مورد زن که خدمت به همسر نوعی تعهد دينی 
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نامه چون زنان موقعيت آيد، سبب شده که نمود وفاداری زنان در فرهنگ ايران و هند متفاوت باشد. در شاهبه شمار می

انديشی، رازداری و وفاداری ی انديشه و عمل دارند وفاداری خود را با همفکری، تدبير، چارهاجتماعی والايی داشته و آزاد

دهند. حل و خرد خود به همسرانشان ياری میکنند. در شرايط سخت و تنگناهای خانوادگی و حتی سياسی با ارائه راهثابت می

کند و به انديشی نمیمعه قرار گرفته است بنابراين زن چارهچون زن همواره موجودی بوده که دور از اجتماع و جا در رامايانا

شکن و هنجارگريز هستند. اثبات پروا، سنتکند. در شاهنامه زنان جسور، بیدنبال تدبير نيست بلکه خدمت و طاعت می

سو و منفعل کنند. زنانی تربلکه بر حسب شرايط و موقعيت عمل میوفاداريشان وابسته به قاعده و قانون خاصی نيست، 

نوردند تا به شود و زمانی که اقدام به کاری کنند هنجارها و مرزها را در میبه آنها ديکته نمی نيستند و شرايط و موقعيت

کند و از قوانين دينی و اجتماعی ها را تکرار میاهداف خود دست يابند، اما در رامايانا زن شرايط ديکته شده از روی سنت

؛ زيرا بر طبق باور دينی هندوان اطاعت از همسر و مراقبت از کانون خانواده نوعی تعهد دينی و وفاداری رودخود فراتر نمی

ند آيد. زنان شاهنامه بعد از مرگ همسرشان هم به آنها وفادار هستند و با پرورش و تربيت فرزو پايبندی به همسر به شمار می

گيرند. اما در رامايانا زن در تربيت کودک نقشی منفعل و تقريباً ردان را میو ترغيب آنها به جنگ با سپاه دشمن انتقام خون م

کنند البته اين ترک خنثی دارد. در شاهنامه زنان به خاطر وفادار بودنشان حتی موقعيت اجتماعی و منافع مادی خود را ترک می

برای اثبات وفاداری جايگاه خانوادگی و اجتماعی خود زند، اما در رامايانا زن جديد و مثبتی را رقم می مقام برای آنها موقعيت

دهد و در شرايطی با انجام اعمال مذهبی مانند گذر از آتش وفاداری و پاکدامنی خود را بايد ثابت کند. در را از دست می

انجام امور گيرند و زنان در ده و طرف مشورت و همکاری قرار میشاهنامه مردان همسرشان را در امور زندگی مشارکت دا

 در کنار مرد هستند، اما در رامايانا تنها مسئلة مشترک زن و مرد انجام فرايض دينی است.
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